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 ماجرای عجیب ناپدید شدن جوان تبریزی
گروه حوادث: پسر جوانی که در تعطیلات نوروز از خانه‌اش در تبریز بیرون رفته 
و ناپدید شده بود با سرنخی که یکی از کارکنان ترمینال تبریز به خانواده‌اش داد 

پس از 23 روز در تهران پیدا شد.
این پسر 37 ساله که سجاد نام دارد به‌ دلیل اختلالات روانی از مدت‌ها پیش 
در یکــی از بیمارســتان‌های روانــی تبریز بســتری بــود، تا اینکه به درخواســت 
خانــواده‌اش برای تعطیلات نوروز به وی اجــازه می‌دهند برای مدت کوتاهی 
بــه خانه‌اش برگردد، اما وی صبح روز هشــتم فروردیــن از خانه بیرون رفت و 
دیگر برنگشــت؛ در حالی که خانواده وی از ناپدید شــدن او نگران بودند همه 
جــا را بــرای یافتن پسرشــان گشــتند ،تــا اینکــه پــس از 23 روز وی را در یکی از 
ترمینال‌های تهران پیدا کردند؛خواهر ســجاد در تشــریح این ماجرا به ســایت 
خبری نصر گفت: از روزی که برادرم گم شــد شب و روز نداشتیم مادرم بسیار 
ناراحت و پریشان بود و مدام گریه می‌کرد، آنقدر حالش بد بود که با داروهای 

آرامبخش کمی تسکین می‌یافت و پدرم هم حالش بهتر از مادرم نبود.
وی در مــورد چگونگــی یافتن بــرادرش گفت: وقتی عکس و خبر ناپدید شــدن 
برادرم را منتشــر کردیم یکی از کارکنان ترمینال تبریز که آگهی و خبر گمشــدن 
بــرادرم را در فضــای مجــازی دیده بود به مــا خبر داد که جوانی با مشــخصات 
بــرادرم را دیــده کــه با اتوبوس به تهران رفته اســت، ما هــم بلافاصله به تهران 
رفتیم و وقتی به اداره آگاهی تهران رسیدیم متوجه شدیم فردی با مشخصات 
برادرم در بین افرادی اســت که چند روز پیش، از ترمینال غرب تهران )آزادی( 
توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر دستگیر شده است، اما گویا چون تست اعتیاد 
سجاد منفی شده بود، توسط مأموران به گرمخانه شهرداری تهران انتقال یافته 
بود ولی سجاد به‌ جای رفتن به گرمخانه، دوباره به ترمینال برگشته بود، ما هم 
بعــد از پیگیــری از گرمخانه و نیافتــن وی در بین افرادی که آنجا ســاکن بودند، 
احتمال دادیم که شاید برادرم دوباره به ترمینال باز گشته است، به‌همین خاطر 
بلافاصلــه به آنجا رفتیم و در کمال ناباوری در ترمینال نزدیک همان گرمخانه 
سجاد را در حالی که روی صندلی نشسته بود، پیدا کردیم. زن جوان با بیان اینکه 
وقتی برادرش را با ظاهری آشفته و مجروح دیده از هوش رفته، گفت: سجاد به‌ 
دلیل اینکه در این ۲۳ روز نتوانسته بود به بهداشت فردی خود رسیدگی نماید، 
پاهایــش بشــدت تــاول زده و زخم‌هایــی روی بدنش بود که با دیــدن وی در آن 
حالت بسیار ناراحت شدم ،اما خدا را شکر کردم که برادرم را پیدا کردیم. وی در 
ادامه اظهار داشــت که دیگر قصد نداریم برادرم را در بیمارستان روانی بستری 
کنیم ،چون ســجاد با وجود اینکه در این ۲۳ روز هیچ کدام از قرص‌های خود را 

مصرف نکرده است، در وضعیت روحی بسیار خوبی قرار دارد.

آتش زدن کمپ برای فرار معتادان
گــروه حوادث: آتــش گرفتن کمپ ترک اعتیاد در اطــراف تهران منجر به فرار 
معتــادان شــد. به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، صبح جمعــه یکی از 
کمپ‌های ترک اعتیاد در منطقه رباط‌ کریم به طور عمدی طعمه حریق شد 
و افراد بستری در این مرکز با این نقشه از قبل طراحی شده پا به فرار گذاشتند.   
حمید رزاقی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رباط‌ 
کریم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حادثه آتش‌ســوزی که بامداد جمعه در 
یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد رقم خورد با هدف فرار معتادین بستری در این 
مرکــز و کاملًا عمدی به نظر می‌رســد. وی تأکید کرد: ســالن آسایشــگاه کمپ 
دچار خســارت مالی شده اســت اما این حادثه مصدوم نداشته چرا که قبل از 

شعله‌ور شدن این مرکز افراد بستری پا به فرار گذاشتند. 

یــک خــودروی  ناگهانــی  آتــش گرفتــن  گــروه حــوادث: 
پــژو 207 داخــل تونــل 1500 متــری پردیــس باعث شــد 
رانندگان خودروهای عبوری با رها کردن خودروهایشــان 

پای پیاده فرار کنند.
جــال ملکــی، ســخنگوی ســازمان آتش‌نشــانی تهــران 
درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت 15:17 پنجشنبه 
دوم اردیبهشــت خبر آتش‌سوزی یک دستگاه خودرو در 
داخل تونل شماره یک بزرگراه جدید پردیس به سامانه 
125 اعلام شد که به‌سرعت آتش‌نشانان ایستگاه شماره 
26 آتش‌نشــانی به محل حادثه اعزام شدند. با توجه به 
ترافیک سنگین ایجادشــده در محل، آتش‌نشانان پیش 
از ورودی تونــل مجبور شــدند برای رســیدن آب به تونل 

مسافت بسیار زیادی را لوله‌کشی کنند.
وی تصریــح کرد: ده‌ها دســتگاه خودرو داخــل تونل قرار 
داشــتند و دود بخــش زیــادی تونــل را احاطه کــرده بود. 
تقریبــاً پــس از 300 متــر از ورودی تونــل، یــک دســتگاه 
خودروی پژو207 به‌دلیل نامشــخص دچار آتش‌ســوزی 
شده بود و عوامل آتش‌نشانی پردیس نیز از سمت دیگر 
خود را به محل حادثه رساندند و مشخص شد خودروی 
بــدون  سرنشــینان  امــا  شــده  شــعله‌ور  بشــدت  مذکــور 
آســیب‌دیدگی از خودرو خارج شــده بودند و سرنشــینان 
ســایر خودروهــا نیز بــا توجه بــه دود متراکم ایجادشــده 
در تونــل از تــرس اینکه مشــکلی بــرای آنها پیــش بیاید 
خودروهایشــان را رهــا کرده و پای پیاده فــرار کرده بودند 

و همیــن موضوع باعث ایجاد ترافیک شــدید و مســدود 
شدن مسیر شده بود.

ملکی با اعلام اینکه آتش‌نشــانان تهرانــی مجبور بودند 
بــرای رســیدن به تونل لوله کشــی انجام دهنــد گفت: در 
نهایــت بعد از حدود یک ســاعت تخلیه دود نیز به‌مرور 
انجام شد و عملیات به پایان رسید علت حادثه از سوی 
کارشناســان در دســت بررسی اســت اما نکته مهم اینکه 
امدادرســانی در جاده‌هــا حتــی در جاده‌هــا و تونــل های 
نوســاز به‌دلیل مشــکلات ایمنی بســیار ســخت اســت در 
تونل ها باید یک سیســتم تهویه الکتریکی وجود داشــته 
باشــد که با جت‌فن های بزرگ انجام شــود و دسترســی 

سریع به مسیرهای بیرونی وجود داشته باشد.

پــژو 207 در تونل آ تش

گــروه حوادث / پســر جــوان کــه به‌خاطر 
ازدواج با زنی بیوه مادربزرگش را به قتل 
رســانده و بــه قصاص محکوم شــده بود 
با گذشــت 7 ســال از این ماجرا همچنان 

بلاتکلیف در زندان مانده است.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به‌گــزارش 
در  ســاله‌ای   70 زن   93 ســال  شــهریور 
خانــه‌اش واقــع در منطقــه یافــت آبــاد 
بــه قتــل رســید و وقتــی مأمــوران پلیس 
بــرای بررســی صحنــه جنایت بــه محل 
رفتنــد متوجــه شــدند وی در حــال نماز 
خوانــدن بــوده که بــه قتل رســیده و طلا 
و جواهراتــش نیــز ســرقت شــده اســت. 
شــواهد نشــان مــی‌داد کــه عامــل قتــل، 
فــردی آشــنا بــوده اســت وقتــی تــاش 
برای شناسایی قاتل ادامه داشت مردی 
بــه اداره پلیــس رفــت و گفــت: مــن فکر 

می‌کنم نوه مقتول به‌ نام فرزاد 18ســاله 
قاتل مادربزرگش باشــد چرا که او با 200 
گــرم طلا پیش مــن آمد تــا آن را برایش 

بفروشم.
بــا اظهــارات ایــن مــرد، پلیس به ســراغ 
فــرزاد رفــت و او را بازداشــت کــرد و وی 
مادربزرگــش  قتــل  بــه  ابتــدا  همــان  در 
اعتــراف کــرد و گفــت: مدتی قبــل با زن 
مطلقــه‌ای کــه دو فرزنــد داشــت آشــنا و 
بــه او علاقه‌مند شــدم می‌خواســتم با او 
ازدواج کنــم امــا چــون پولی نداشــتم به 
فکر ســرقت طلاهای مادربزرگم افتادم. 
روز حادثه به خانه مادربزرگم رفتم و در 
حالی که داشت نماز می‌خواند او را خفه 
کردم و با کارد آشپزخانه هم چند ضربه 
بــه او زدم و پــس از دزدیــدن طلاهایش 

فرار کردم.  

در جلســه دادگاه همــه فرزنــدان مقتول 
متهــم  بــرای  فــرزاد  مــادر  جملــه  از 
درخواســت قصاص کردند. متهم گفت: 
 بــاور کنیــد قصــد کشــتن مادربزرگــم را 

نداشتم. 
کنــم  ازدواج  می‌خواســتم  فقــط  مــن 
ولــی پولی نداشــتم  و حالا هم پشــیمان 
هســتم. در حالی که قضات دادگاه فرزاد 
و حکــم  کــرده  بــه قصــاص محکــوم  را 
صــادره نیــز در دیــوان عالی کشــور تأیید 
شــد امــا اولیــای دم به‌خاطــر ناتوانی در 
پرونــده  پیگیــر  دیــه  تفاضــل  پرداخــت 
نشــدند. بــه ایــن ترتیــب وی نزدیــک به 

7ســال بلاتکلیف در زندان ماند؛ تا اینکه 
وی بــا ارســال نامــه‌ای خواهــان تعییــن 
تکلیف در پرونده‌اش شــد. این پســر 25 
ساله وقتی در شــعبه دوم دادگاه کیفری 
رو به روی قضات ایســتاد گفت: می‌دانم 
اشــتباه بزرگی مرتکب شده‌ام و مجازاتم 
مــرگ اســت اما حــالا 7 ســال گذشــته و 
مــن در این ســال‌ها بلاتکلیــف در زندان 
مانــده‌ام از قضــات دادگاه تقاضــا دارم 
کمکــم کننــد تا تکلیفم روشــن شــود. در 
پایــان جلســه قضــات وارد شــور شــدند 
تصمیــم  متهــم  سرنوشــت  دربــاره   تــا 

بگیرند.

گــروه حوادث/ مرد جنایتکار که از یک ســال قبــل به اتهام قتل 
تحت تعقیب بود وقتی به ملاقات مادرش رفت از سوی پلیس 
دستگیر شــد. ســرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی 
کرج در تشــریح ایــن پرونده به »ایران« گفــت: دوازدهم بهمن 
ســال 98 بــه‌ دنبال  یک درگیــری خونین در یکــی از محله‌های 
مهرشــهر کرج مرد 52ســاله‌ای با شــلیک گلوله دوستش جان 
باخت. عامل جنایت که مردی 53ساله بود از محل گریخت؛ با 
اعلام موضوع به پلیس مشخص شد مقتول به‌ دنبال اختلاف 
قبلی با قاتل به خانه وی رفته که پس‌ از درگیری با شلیک گلوله 

او به قتل رسیده است.
همچنین مشخص شد متهم که با مادرش زندگی می‌کرد چند 
مــاه به اصفهان فــرار کرده و بعــد از مدتی به‌ دنبــال مهاجرت 
مادرش به یکی از شــهرهای جنوبی ایران، سرانجام وقتی برای 
ملاقــات بــا مادرش بــه‌ خانــه او رفته بــود کارآگاهان بــا رد‌یابی 
توانســتند محــل اختفای متهم را شناســایی و چنــد روز پیش او 
را دســتگیر کنند؛متهــم پــس از انتقال بــه اداره آگاهــی البرز در 
همان بازجویی‌های اولیه به قتلی که مرتکب شــده بود اعتراف 
کرد و گفت: این مقتول بود که با انگیزه درگیری به خانه ما آمد 
و مــن هــم پس از درگیــری او را با شــلیک گلوله کشــتم؛ در این 
مدت زندگی مخفیانه‌ای را ســپری کــردم و در نهایت به یکی از 
شــهرهای جنوبی رفتم کــه از احوال زندگی مادرم مطلع شــوم 
که در آنجا بازداشت شدم. این متهم پس از اعتراف به جنایت 
هولناکی که مرتکب شده بود به اتهام قتل عمد بازداشت شد و 

برای تکمیل پرونده قضایی به دادسرا منتقل شد.

قاتل مادربزرگ
بلاتکلیـــــفی

در زنــــدان

 پایان یک سال
زندگی مخفیانه قاتل


